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 چکیده:
شناسی از جمله رویکردهای نظاممند نیمج دوم قرن بیستم است كه نقد نشانه زمینه و هدف:

تبار ، منتقد فرانسویمایکل ریفاتر .در تبیین ماهیت و كاركرد متون ادبی نقش داشته است

شناسانه برای خوانش شعر نشانه ( چارچوبی4479) شناسی شعرنشانهآمریکایی، در كتاب 

مورد استفاده قرار درفت. مقالج حاضر نخست رویکرد نظری  پیشنهاد كرد كه بصورت دسترده 

از  «دلم برای باغچه میسوزد»ریفاتر را معرفی میکند و س س بر مبنای آن به خوانش شعر 

فروغ فرخزاد می ردازد. هدف این تحقیق تلاش « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»مجموعه اشعار 

 به استناد چارچوب پیشنهادی ریفاتر است. برای خوانش دقیقتر و ژرفتر شعر مورد نظر

تحلیلی است كه در تعریف  -روش اجرای این تحقیق، نظری و از نوع توصیفی  روش مطالعه:

اند نوعی پژوهش بنیادی است كه از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده كرده و آن دفته

 ای انجام میشود.بر پایج مطالعات كتابخانه

شانج كندیری از توانش ادبی به خوانش پسوهشگران پس از خوانش اكتشافی، با بهرهپژ ها:یافته

، اندیشج غالب شعر را نشان «حوض ماهیها»و  «باغچه»اند. انباشتهایی با معنابنهای شعر پرداخته

های ن انگارهو رابطج ای« تنهایی»و « ناامیدی»های های توصیفی با هستهداد. از بررسی منظومه

 های حدسی در قالب هی ودرام حاصل شد.بنیادین با انباشتها، جمله

ماتریس ساختاری شعر، كه دربردیرندۀ ویژدیهای خای جامعه در این شعر است،  گیری:نتیجه

به این ترتیب است: ویرانی و مرگ باغچه؛ بیتفاوتی اقشار مختلف مردم نسبت به سرنوشت جامعه؛ 

آور. در نهایت ویژدیهای جامعج فروغ فرخزاد عر در نگرانی برای جامعه؛ و آیندۀ یأستنهایی شا

شناسانه را میتوان از راه بررسی نشانه« دلم برای باغچه میسوزد»)دهج سی و چهل( در شعر 
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 4153مرداد  44 :دریافت تاریخ   

 4153شهریور  65:  داوری تاریخ   

 4153مهر  55: اصلاح تاریخ   

 4153آبان  63: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، شعر معاصر، رویکرد ریفاتر، نشانه

 فروغ فرخزاد
 

 :مسئول نویسنده * 

   arashmoshfeghi@gmail.com

 766455555 (41 49)+  

 

https://www.sid.ir/search/paper/مایکل%20ریفاتر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/مایکل%20ریفاتر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
mailto:arashmoshfeghi@gmail.com


Seventeenth year, Number Twelve, March 2025, Continuous Number 106, Pages: 281-296 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

The application of Rifater's semiotic theory in the analysis of the poem "My heart burns 
for the garden" by Forough Farrokhzad. 
 
S. Mohammadi, A. Moshfeghi*, H. Dadashi 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bonab Branch, Islamic Azad University, 
Bonab, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Criticism of semiotics is one of the systematic 
approaches of the second half of the 20th century, which played a role in 
explaining the nature and function of literary texts. In The Semiotics of Poetry 
(1978), French-American critic Michael Rifater proposed a semiotic framework 
for reading poetry that has been widely used. The present article first 
introduces Rifater's theoretical approach and then, based on it, reads the poem 
"My heart burns for the garden" from the collection of poems "Let's believe in 
the beginning of the cold season" by Forough Farrokhzad. The purpose of this 
research is to try for a more detailed and deeper reading of the desired poem 
based on the framework proposed by Rifater. 
METHODOLOGY: The method of carrying out this research is theoretical and of 
descriptive-analytical type. In its definition, they said that it is a kind of 
fundamental research that uses rational reasoning and analysis methods and is 
carried out on the basis of library studies. 
FINDINGS: After the exploratory reading, the researchers have read the poem 
retroactively by using their literary ability. Accumulations with the meaning of 
"garden" and "fish pond" showed the dominant thought of the poem. From the 
examination of descriptive systems with the cores of "despair" and "loneliness" 
and the relationship of these fundamental ideas with accumulations, 
conjectural sentences in the form of hypograms were obtained. 
CONCLUSION: Conclusion: The structural matrix of the poem, which includes 
the special characteristics of the society in this poem, is as follows: the 
destruction and death of the garden; The indifference of different classes of 
people towards the fate of the society; The loneliness of the poet in concern 
for the society; And the future is hopeless. Finally, the characteristics of 
Forough Farrokhzad's society (thirties and forties) in the poem "My heart burns 
for the garden" can be listed as follows through semiotic analysis: facing 
destruction; engaged in war and enmity; And the indifference and passivity of 
the people towards its fate. 
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 مقدمه
عج علمی است كه به مطال»شناسی به مطالعج روابط بین دالّ و مدلول و كشف روابط بین این دو می ردازد و نشانه

زبان بخشی از »های علامتی می ردازد. بر اساس این تعریف مای نظیر زبانها، رمزدانها، و نظانظامهای نشانه

ها پردازی و مطالعج نشانهپردازان بسیاری به نظریهشناسی نظریه(. در زمینج نشانه4346)دیرو، « شناسی استنشانه

ی ه به بررسشناسی بمثابه علمی كدذاری شد. نشانهپایه 4شناسی با نظریج فردینان دوسوسورپرداختند، اما علم نشانه

شناسی بر ساختاردرایی ها در دل زنددی اجتماعی می ردازد مطرح است )همان(. تأثیر علم نشانهزنددی نشانه

ن و های موجود در متشناسی از این طریق به تقابل بین نشانهوابسته به متن است و بررسی متن از منظر نشانه

متنی های درونبر متن و روابط ساختاری بین عناصر و نشانه روابط میان آنها دست مییابد؛ تحلیل ساختاردرایانه

تأكید میکند. ارتباط بین دال و مدلول نزد سوسور تابع ارزش نشانه است و این ارزش یعنی اینکه دال و مدلول 

گر در ها در ارتباط با یکدی(. هویت نسبی نشانه4399همواره در تقابل با دال و مدلولهای دیگر قرار دارد )شعیری، 

درون یک نظام، اصل اساسی نظریج ساختاردرایی است. در تحلیل ساختاردرایانه تأكید بر روابط ساختاری است 

كه در هر لحظج بخصوی از تاریخ در درون یک نظام دلالتگر، جنبج كاركردی دارند و نقشمند هستند )سجودی و 

 (.4343فرد، عظیمی

شناسی است كه به تجزیه و تحلیل متون ادبی از جمله شعر و نشانههای شناسی متون ادبی یکی از شاخهنشانه

داستان می ردازد. تحلیل متن به اعتبار محور جانشینی و همنشینی، بررسی دلالتهای ضمنی، شناخت ساز و 

 ها، نمادها و شناسایی دیگر شگردهای بلاغی است. برخیها، استعارهكارهای شکلدهنده به دفتمان از قبیل اسطوره

ای از آنها شناسی بررسی و تحلیل كرد و به درک تازهمتون ادبی هستند كه میتوان آنها را بر اساس رویکرد نشانه

دلم برای »نائل شد. مقالج حاضر نخست رویکرد نظری ریفاتر را معرفی میکند و س س بر مبنای آن به خوانش شعر 

فروغ فرخزاد می ردازد. هدف این تحقیق « ز فصل سردایمان بیاوریم به آغا»از مجموعه اشعار  «باغچه میسوزد

 تلاش برای خوانش دقیقتر و ژرفتر شعر مورد نظر به استناد چارچوب پیشنهادی ریفاتر است.

 

 سابقۀ پژوهش

نج متون شناساشناسی در جهان میگذرد و آثار زیادی در تحلیل نشانهسالهای زیادی از ارائج نظریات مربوط به نشانه

شناسی از آثار ادب فارسی های متعددی از تحلیلهای نشانهملل منتشر شده است. در ایران نیز نمونه ادبی سایر

 )كلاسیک و معاصر( به چاپ رسیده است كه به چند نمونه از مطالعات در این حوزه اشاره میشود:

ر این مقاله ضمن معرفی ( كه د4394از سهیلا فرهنگی )« پورشناسی شعر، الفبای درد، سرودۀ قیصر امیننشانه»

پور بر اساس این رویکرد تجزیه و تحلیل میشود و سرودۀ قیصر امین« الفبای درد»شناسی ادبی، شعر نشانه

شناسی كلام، روابط بینامتنی، زمان و مکان، فرم، نحو و رمزدانهای روایی رمزدانهای مربوط به خالق اثر، زیبایی

متی از معصومه نع« شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدداه سوسورنهنشا»این اثر نمایانده میشود. مقالج 

 شناسینشانهاز منظر  د مطراحماشعار ای از تحلیلی به بررسی عناوین دزیده-( كه با روش توصیفی4349قزوینی )

های پژوهش نشان میدهد كه مطر در دزینش عناوین اشعار خود از تکنیکهایی مانند متناقضنما، پرداخته است. یافته

شناختی زمستان اخوان و پیامی در خوانش نشانه»فراخوانی میراث، و نمادپردازی استفاده كرده است.  بینامتنیت،

                                                      
1 Ferdinand de Saussure 

https://www.sid.ir/search/paper/احمد%20مطر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/نشانه%20شناسی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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های ( كه در این مقاله پس از بررسی عناصر غیردستوری، انباشتها و منظومه4346لو )از علیرضا نبی« راه س هری

 دست آمده است:تاری زیر بهس هری، ماتریس ساخ پیامی در راه اخوان و زمستانتوصیفی در دو شعر 

 كمک دیگران، خفقان، ناامیدی شاعر؛ ترس و ناامیدی مردم، امیدواری شاعر به شعر زمستان:

دادن و دوستی و محبت آوردن و رفع كاستی توسط شاعر، زشتی و كاستی در جامعه، آشتی  شعر و پیامی در راه:

 برقرار شدن كمال و زیبایی در جامعه.

( كه با 4349از سمیه ذاكری )« شناسی معشوق در شعر شاملو بر اساس نظریج مایکل ریفاترشانهتحلیل ن»مقالج 

 است. پژوهشگران پسای از شعر معاصر از شاملو بررسی شده دیری از نظریج مذكور، موضوع معشوق در نمونهبهره

  اند.كنشانج شعر پرداختهدیری از توانش ادبی به خوانش پساز خوانش اكتشافی، با بهره

 هایی از آنشناسی اشعار فروغ نیز مقالات معدودی به نگارش درآمده است كه به نمونههمچنین در زمینج نشانه

 اشاره میشود:

ت از ای اسعنوان مقاله« شناسی پیرسهای دینی در شعر فروغ فرخزاد با استفاده از نظریج نشانهبررسی نشانه»

های فروغ فرخزاد بر شناسی پیرس، سروده(. در این مقاله پس از شرح مختصرِ نظریج نشانه4344) عباسی و رامیار

مبنای این نظریه تحلیل شده است. نگارنددان معتقدند این جنبه از شعر فروغ تا كنون چندان بررسی نشده است 

خزاد از عناصر مربوط به دو دین اسلام های فروغ فرهای دینی در شعر او اصلاً كم نیست. در سرودهو كاربرد نشانه

ها و چگونگی استفاده از آنها بسته به اینکه مربوط به كدام دین و كدام و مسیحیت استفاده شده، اما انتخاب نشانه

شناسی شعر: نشانه»( نیز در مقالج 4394دورۀ شاعری فروغ باشد به دو دونج متفاوت است. بهزاد و افتخاری )

ش اند كه هدف این تحقیق تلاچنین نوشته« فروغ فرخزاد« ای مرز پر دهر»کل ریفاتر بر شعر كاربست نظریج مای

برای خوانش دقیقتر و ژرفتر شعر مورد نظر به استناد چارچوب پیشنهادی ریفاتر است؛ زیرا فرض ما این است كه 

 تباط با تحلیل اشعار اروپاییرویکرد ریفاتر با توجه به ظرفیتهای نظری و دستاوردهای عملی كه تا كنون در ار

های این مقاله بطور مشخص و در داشته است، توانایی تحلیل شعر معاصر فارسی را دارد. در عین حال ادرچه یافته

وهلج اول در ارتباط با شعر مورد بررسی است و با تعمیم در مورد اشعار دورۀ پختگی فروغ فرخزاد مصداق دارد، اما 

ای برای استفاده از این رویکرد و حتی رویکردهای نظیر آن برای بررسی اشعار واند زمینهدر صورت مؤثر بودن میت

 نگاهی به»تری از این اشعار فراهم آید. معاصر فارسی فراهم كند تا شاید از این طریق امکان خوانشهای خلاقانه

( كه پژوهشگران 4154ری و دیگران )است از باقای عنوان مقاله« ها در اندیشج شعری فروغ فرخزادددردیسی نشانه

ها تا چه میزان بر ماهیت بیرونی مدلولها اشعار فروغ فرخزاد در قاموس بکاردیری نشانه  اند كهدر پی آن بوده

ی اند؟ نتایج تحقیق نشان میدهد كه معانهای دیگر مستحیل شدهها در هیأت نشانهپایبند بوده و در كجا این نشانه

ولج شب، مرگ، خورشید، عشق، كمالگرایی، آب و مدلولهای آن، درخت، و پنجره بررسی مستحیل در هشت مق

« یانعص»و « دیوار»، «اسیر»دردیده است و نماد شب بیشترین بسامد تغییر و ددردونی را داراست. در دفترهای 

ی شبیه است و اندكهنوز اثری از این شیوۀ دفتاری و نوع چینش خای دال و مدلولها دیده نمیشود و آنچه هست ت

، فروغ بسیاری از عناصر و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولدی دیگر»های استعاره، اما در اشعار مجموعه

 هایش بصورت نمادین و مستحیل در مدلولهای متنوع و مختلف بیان میدارد.مظاهر طبیعت را در جهت بیان اندیشه

غ فرخزاد از فرو« دلم برای باغچه میسوزد»شناسی شعر تاری دربارۀ نشانهبا توجه به پیشینج پژوهش، تا كنون جس

 با رویکرد مایکل ریفاتر به نگارش درنیامده است كه پژوهش حاضر بمنظور رفع این خلأ تحقیقاتی انجام شده است.
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 روش مطالعه
ادی ند نوعی پژوهش بنیاتحلیلی است كه در تعریف آن دفته -روش اجرای این تحقیق، نظری و از نوع توصیفی 

ن ای انجام میشود. برای ایاست و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده كرده و بر پایج مطالعات كتابخانه

ل ایمان بیاوریم به آغاز فص»از دفتر شعری « دلم برای باغچه میسوزد»كار از فیشبرداری استفاده شده است و شعر 

 است. مورد بررسی و مطالعه قرار درفته -فرخزادفروغ  -از شاعر زن معاصر« سرد

 

 بحث و بررسی
پردازان پیشگامی است در زمرۀ نظریه 3، و رابرت اسکولز6، جاناتان كالر4ریفاتر در كنار كسانی مانند رومن یاكوبسن

د دهج پردازان چنساختاردرایی را در حوزۀ مطالعات ادبی معرفی كردند. برخلاف اكثر نظریه 4445كه در دهج 

های غیرادبی متمایل نیست. در واقع علائق نقادانج او به اخیر، ریفاتر چندان به درآمیختن مطالعات ادبی با نظریه

)فرمالیستها( هم وشانی دارد؛ دست كم از این نظر كه اصرار میورزد برای فهم « منتقدان نو»میزان زیادی با علائق 

های علوم انسانی ادبیات اختیار كرد. از نظر ریفاتر وقتی مفاهیم سایر حوزه آثار ادبی باید راه و روشی برآمده از خود

را برای فهم ادبیات به عاریت میگیریم، ای بسا خودِ ادبیات ثانوی شود. ریفاتر در تحقیقاتش به موضوعات متعارفی 

ای دربارۀ ماهیت وراندن نظریهمانند تاریخ ادبیات یا زمینج اجتماعی نگارش متون ادبی نظر ندارد، بلکه بیشتر به پر

مند است. زبان متون ادبی، خواه متون منثور و خواه متون شعری، كاركردی و كاركرد زبان در متون ادبی علاقه

لزوماً غیرمستقیم دارد كه معنا در آن بواسطج صناعتهای ادبی به خواننده القا میشود. از اینرو هم فهم معنای 

شده است و هم فهم معنای شعر؛ اما بیتردید شده و اندیشیدن به امر دلالتاز امرِ بیانداستان مستلزم فراتر رفتن 

نثر به زبان روزمره نزدیکتر است و اصولاً در نگارش داستان از انبوه فنون و صناعات بدیعی و لفظی كه در شعر 

 كاربرد دارند، استفاده نمیشود. 

ابهای ریفاتر به چشم میخورد، فرایند خوانش متن است. او موضوع دیگری كه در بخش زیادی از مقالات و كت

مند است دریابد كه كدام سازوكارها هنگام خواندن متن باعث میشوند معنایی از آن در ذهن خواننده شکل علاقه

بگیرد؛ از این رو در آثار خود كوشیده است به پرسشهایی از این قبیل پاسخ دهد: كدام فرایندها موجب تبدیل 

ای برخوردار از كیفیات ادبی( میشوند؟ ریفاتر خواننده را )نوشته« اثر»های ادبی( به ای فاقد مؤلفه)نوشته« متن»

كننده میداند و اعتقاد دارد بحث دربارۀ معنای شعر به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه حائز نقشی مهم و تعیین

او خواننددان شعر را به دو دروه تقسیم میکند؛ نخست ابتدا معلوم كنیم خواننده چگونه به آن معنا پی میبرد. 

یا افرادی كه اهل هنر و ادبیاتند و زیاد شعر میخوانند اما دانش تخصصی دربارۀ شعر و نقد « خواننددان متوسط»

یا اشخاصی كه علاوه بر خواندن شعر، متون نظری دربارۀ چیستی شعر، ماهیت « اَبَرخواننددان»آن ندارند؛ دوم 

شعری و نقد شعر را هم مطالعه میکنند و ادراک تخصصی از شعر دارند. به اعتقاد ریفاتر واكنش خواننده به زبان 

متن یا به بیان دیگر معنایی كه خواننده از متن میباید، با سازوكارهای برآمده از خود متن تنظیم میشود و نه بر 

ب تفسیری خای از جانب خواننده شود، بلکه باید دید اثر عاملی خارج از آن. بدین ترتیب نیت مؤلف نمیتواند موج

 اند.های متن )كدام ویژدیهای زبانی متن( توجه كردهبه كدام جنبه« ابرخواننددان»

ریفاتر اعتقاد دارد آن ویژدیئی كه متون ادبی را از متون غیرادبی متمایز میکند همانا نحوۀ استفاده از زبان در 

                                                      
1 Roman Jakobson 
2 Jonathan Culler 
3 Robert Scholes 
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میشود كه صرفاً امری نادفته را به ذهن خواننده متبادر كند. ویژدی مشخصج شعر  آنهاست. شعر با زبانی نوشته

شعر »مینویسد: « توصیف ساختارهای شعر»ای با عنوان همانا زبان غیرعملی و دلالتگر آن است. ریفاتر در مقاله

وم اند آن را بطرزی متدانوعی از كاربرد زبان است، لیکن این زبان تأثیرهایی ایجاد میکند كه زبان روزمره نمیتو

هدف  ،شناسی شعرنشانهبر پایج همین پیشفرض، ریفاتر در مشهورترین كتابش، (. 414: 4444)ریفاتر، « ایجاد كند

 «.پیش نهادن توصیفی منسجم و نسبتاً ساده از ساختار معنای شعر»خود را چنین اعلام میکند: 

د آن، شاعر سخن خود را با اشاره به چیزهایی جز آنچه منظورش درنظر ریفاتر، شعر زبانی غیرمستقیم دارد كه به مد

ود اما در شهر حرفی زده میش»مینویسد: « تفسیر در شعر توصیفی»ای با عنوان بوده بیان میکند. ریفاتر در مقاله

 شمقصود چیز دیگری است. لذا تفسیر نیز عمدتاً معطوف به همین معنای دیگر است. فهم معنای شعر مستلزم تلا

هایی است كه جایگزین مصداقها و مدلولهای مورد نظر تنیده از نشانهای درهمخواننده برای رمزدشایی از شبکه

 «.اندشاعر شده

تغییر كند. زبان در شعر « پردازینشانه»به « محاكات»فرایندهای زبانی باعث میشوند كاركرد زبان در شعر از 

ای د نه برای بازنمایی واقعیت. بطور كلی شعر جهان واقعی را به شیوهبمنظور ایجاد نظامی دلالتگر به كار میرو

در هنر و ادبیات ایجاب میکند كه « مانندیواقعیت»بازمینمایاند. اصل « مانندیواقعیت»كاملاً ناسازدار با اصل 

ای نهمتن را آینویسنده بکوشد جهان مألوف را تا حد ممکن همانگونه كه هست بازآفرینی كند، چندان كه خواننده 

 های زبانی وشدۀ خود بداند؛ اما زبان شعر این تلاش برای همخوانی یک به یک بین نشانهاز واقعیتهای تجربه

شده را ذاتاً نقض میکند. در واقع شعر به جای تقلید از واقعیت، واقعیتی بدیل را از راه نظام نشانگانی واقعیت بازنمایی

ای از دشتارها یا ددرسانیهای یک خاستگاه مركزی. ریفاتر استدلال از مجموعهخود برمیسازد. شعر عبارت است 

میکند كه هر شعری ایدۀ واحدی دارد كه به چندین شکل مختلف در متن آن بیان میشود. وی در آثار اولیج خود 

رد. به آن اطلاق ك را« خاستگاه»نام  شناسی شعرنشانهنامید و بعدها در كتاب « هستج معنایی»این ایدۀ مركزی را 

خاستگاه یک اندیشه است كه غالباً میتوان آن را بصورت یک واژه، عبارت یا جمله بیان كرد. شاعر هردز این ایده 

را در شعر ذكر نمیکند؛ زیرا در شعر همیشه زبانی غیرمستقیم به كار میرود، اما هر آنچه در شعر بیان میشود در 

 ستگاه دارد.واقع اشارتی غیرمستقیم به همین خا

 

 شناسی رویکرد ریفاتر در نقد شعر  روش
ریفاتر بین دو دسته از خواننددان شعر تمایز قائل است. به اعتقاد او شعر را یا میتوان به طریقی معمولی )غیرتحلیلی( 

شناسیهای تحلیلی(. برداشت خواننددان دستج اول از معنای شعر خواند و یا به روشی تخصصی )بکاردیری روش

ه معنای ظاهری )سطحی( آن محدود میشود. به بیان دیگر، ایشان قادر نیستند دلالتهایی فراتر از معنای صریح ب

نند به معنای سطحی شعر بسنده نمیک« توانش ادبی»و قاموسی كلمات شعر بیایند. متقابلاً خواننددانِ برخوردار از 

 های مصداقدار در واقعیت عینیای از دزارهی شعر را زنجیرهاو میکوشند دلالتی ژرفتر در آن پیدا كنند. ادر خواننده

آن معطوف خواهد شد و معنا هم از نظر او عبارت خواهد بود « معنای»اش صرفاً به بداند )محاكات(، قاعدتاً توجه

مدی اشعر پی« معنای»از آنچه آن شعر بصورت واحدهایی از اطلاعات بازنمایی میکند؛ لیکن این توجه انحصاری به 

ای از اجزای نامرتبط. خوانندۀ معمولی، كه كاهنده دارد، زیرا در آن صورت شعر فروكاسته خواهد شد به مجموعه

نمیتواند بین بخشهای مختلف شعر پیوند برقرار كند و از درک ساختار شعر عاجز است، میکوشد در هر قسمت از 

ای ها( معنای مجزایی بیابد كه بتوان آن را در قالب دزارهای از سطرشعر )مثلاً در هر بند یا در هر بیت یا مجموعه



 697/ فروغ فرخزاد« دلم برای باغچه میسوزد»شناسی ریفاتر در تحلیل شعر كاربست نظریج نشانه

 

ی های مختلف شعر را از طریق معنایمستقل بیان كرد. با چنین رویکردی، این خواننده طبیعتاً قادر نخواهد بود پاره

 بخش به یکدیگر پیوند دهد و چه بسا در پایان نتیجه بگیرد كه شعر در كلیتش فاقد معناست.انسجام

های جامعه و از همه ، مضامین آثار ادبی، اسطوره«آشنایی خواننده با نظامهای توصیفی»را « توانش ادبی»ر ریفات

نامد و می« اَبَرخواننده»را « توانش ادبی»مهمتر آشنایی با سایر متون  ادبی تعریف میکند. او خوانندۀ برخوردار از 

 شده در شعر، با دنیاییم توجه میکند كه دنیای بازنماییای در دام نخست به این موضوع مهمیگوید چنین خواننده

شناسی شعر مستلزم انجام (. كاربرد نظریج نشانه95: 4347كه از راه شناخت متعارف میشناسیم فرق دارد )سلدن، 

 دادن كارهای زیر است:

عبارت  ه اعتقاد ریفاترشناس شعر میبایست از خطای متداولی كه بنشانه«. دلالت»و « معنا»الف( تمایزدذاری بین 

 اجتناب كند. او وظیفج منتقد را یافتن دلالت و بحث دربارۀ آن میداند.« دلالت»و « معنا»است از یکی پنداشتن 

فاتر، شناسی شعر دفتیم كه از نظر ریدر شرح اصول و مفاهیم بنیادین نشانه«. انباشت»ب( كشف و تبیین فرایند 

فاتر است. طبق تعریف ری« انباشت»فرایند را موجد دلالت میداند كه یکی از آنها است. او دو « نظامی دلالتگر»شعر 

ها كه عنصر معنایی مشتركی داشته باشند و در متن شعر از ای از واژه، زنجیرهتولید معنااز این فرایند در كتاب 

 (.4479آورند )ریفاتر، به وجود می« انباشت»طریق این عنصر با یکدیگر پیوند یابند 

یفاتر این است. ر« منظومج توصیفی»دومین فرایند معناساز در شعر، «. منظومج توصیفی»ج( كشف و تبیین فرایند 

واژۀ »ای از یک ایدۀ اصلی با ها یا عباراتی به كار میبرد كه هر یک جنبهاصطلاح را برای اشاره به مجموعه واژه

« ایتهواژۀ هس»ها یا عباراتی است كه دربردیرندۀ واژه «منظومج توصیفی»را بیان میکند. میتوان دفت « ایهسته

 ای كه خود در متن شعر تصریح نشده است.را تداعی میکنند، یعنی واژه

یها ای از دستوردریزماهیت زبان شعری چنان است كه خواننده را با زنجیره«. كنشانهپس»د( خوانش شعر به شیوۀ 

قبیل  بخوانیم تا بتوانیم این« كنشیپس»حلج بعدی باید شعر را بصورت و تناقضها روبرو میکند. در نتیجه در مر

(. خوانش 4397های حاضر در متن شعر رمزدشایی كنیم )پاینده، دشواریهای معنایی را حلاجی و از نشانه

ای را دارد كه برخلاف خوانش اكتشافی، به شیوه« ایبازنگری، تجدیدنظر و مقایسه»كنشانه در واقع حکم پس

 نامتوالی )بدون رعایت ترتیب و توالی سطرها( انجام میشود و جهت آن از آخر به ابتدای متن است.  

 

 شناسی شعرمزیتها و محدودیتهای نشانه
یکی از خدمات مهم نظریج ریفاتر به نقد ادبی، نظاممند كردن فهم نقادانج شعر با روشی كاملاً كاربردی بود. این 

نه فقط در میان عامج شعردوست بلکه داه در محافل آكادمیک هم شنیده « اید لذت برداز شعر صرفاً ب»دیدداه كه 

میشود. از نظر این اشخای، تلاش برای توضیح شعر، تأثیر استعلایی آن را زائل میکند. كافی است شعر را بشنویم 

یهای اید عمدتاً ناشی از ویژدیا بخوانیم، احساس التذاذ كنیم و شاعر را بستاییم. مطرح شدن چنین دیدداههایی را ب

ای، زبان شعر دانست. برخلاف ادبیات داستانی كه بعلت دفتگوی شخصیتها یا روایتگری منثور و داه حتی محاوره

به تجربیات زبانی ما در زنددی روزمره بسیار نزدیک و شبیه به نظر میرسد، زبان شعر كیفیتی انتزاعی دارد كه آن 

یرون میبرد. ریفاتر با ارائج روشی مشروح، دام به دام و كاملاً اجرایی برای رمزدشایی را از ساحت شناخت تجربی ب

، «(زدستوردری»از تعبیرهای زبانی نابهنجار در شعر )یا ادر بخواهیم اصطلاح خود او را به كار ببریم، تعبیرهای 

ایی ادبی در این حوزه كمک بسز شناسی شعر پیشنهاد كرد كه میتواند به مطالعاتای روشن برای نقد نشانهشیوه

 شناسی شعر را میتوان به شرح زیر فهرست كرد.بکند. برخی از مهمترین مزیتها و محدودیتهای نشانه
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 مزیتها
ترین رویکردهای نقد ادبی است. خوانش نقادانج متون مبناترین و نظاممندشناسی شعر در زمرۀ عینیت. نشانه4

مبنا به نظر میرسد. بیدلیل نیست كه نقد را معمولاً با اظهارنظرهای لاً ذهنیتادبی برای بسیاری كسان كاری كام

 اند.ذوقی اشتباه درفته

های نقادانه، بمراتب آسانتر است. هدف از شناسی شعر در مقایسه با برخی دیگر از نظریه. آموزش نقد نشانه6

انی باید آموخته شوند كه بتوان از آنها بطور تدریس نقد ادبی اشاعج مفاهیم نظری نیست. مفاهیم نظری صرفاً زم

كاربردی بمنظور نقد متون ادبی استفاده كرد. یک مشکل بزرگ در تدریس نقد ادبی، عبور از نظریه و پرداختن به 

های جدیدتر نقد این حس را القا میکند كار اصلی نقد یعنی نقد عملی است. وفور مفاهیم نظری در برخی از نظریه

اندركاران نقد ادبی به بحثهای بی ایان دربارۀ مفاهیم می ردازند و عمل نقد به حاشیه رانده شده تكه دویی دس

 است.

عر را به ش« خاستگاه»شناسانه شود. دشتارهایی كه ساز مطالعات سبکشناسانج شعر میتواند زمینه. نقد نشانه3

های لغوی، نحوی و آوایی شاعر برای ۀ دزینهكنندهایی متعدد در متن آن تبدیل میکنند در واقع منعکسنشانه

و « ددردیسی»، «جابجایی»تبدیل ایدۀ محوری شعر از یک كلمه به یک متن هستند. به طریق اولی سه فرایند 

های ادبی را برای دلالت كردن ایدۀ محوری شعر به كار این امکان را به شاعر میدهند كه طیفی از آرایه« آفرینش»

ا شناسی شعر بن سبک شاعر را بویژه باید در انتخاب راهبردهای بلاغی او جست. نظریج نشانهدیرد. مُهر و نشا

ار شاعران شناسی اشعمفاهیمی كه برای تحلیل این قبیل تمهیدات زبانی در اختیار منتقد قرار میدهد، مطالعج سبک

 منفرد )سبک فردی( را به میزان بسیار زیادی تسهیل میکند.

 

 محدودیتها
یکرد ریفاتر اساساً برای نقد شعر طراحی شده است و دامنج كاربرد آن به اندازۀ سایر رویکردهای نقادانه . رو4

ن قبیل ای. محدود نبودن ایهایی مانند تاریخگرایی نوین، فمینیسم، روانکاوی و نقد اسطورهدسترده نیست؛ نظریه

ی و های مختلفی از تولیدات ادبادبی برای نقد دونه ها به ژانری معیّن باعث میشود عدۀ بیشتری از منتقداننظریه

د حتی آیشناسی شعر عملاً محدود به شعر است و به نظر میهنری بتوانند به چنین رویکردهایی روی آورند. نشانه

در حوزۀ شعر هم بیشتر برای نقد آن اشعاری مناسب باشد كه با نقض قواعد زبان یا با تصویرپردازی نامتعارف، 

 واننده از معنای شعر را با مانع مواجه میکنند.درک خ

انی و های زبشناسی شعر دلالتهای ایدئولوژیک متن را نادیده میگیرد. ریفاتر همج توجه خود را به نشانه. نشانه6

های شعر و ادبیات غفلت میورزد. درست است كه آنچه كاركرد آنها در شعر معطوف میکند و از برخی دیگر از جنبه

نامیده میشود به شاعر اجازه میدهد قواعد زبان را نادیده بگیرد و به « جواز شاعرانه»العات ادبی اصطلاحاً در مط

شعر بسراید، اما شعر فقط تعدادی واژه كه از راه دلالت با یکدیگر هم پیوند شده « دریزیدستور»قول ریفاتر با 

 باشند نیست.

 پردازانج یک ایدۀ مركزی محسوبریفاتر شعر بسط و دسترش نشانه. رویکرد ریفاتر فروكاهنده است. در نظریج 3

شناسانج شعر باید نهایتاً منتهی به كشف اندیشج محوری شود، مینامد. نقد نشانه« خاستگاه»میشود كه او آن را 

تر ااست كه با دشتارهای مختلف به شکلهای متنوعی بیان شده است. ریف« هستج معنایی»ای كه غالباً یک اندیشه

را غالباً میتوان در قالب یک واژه )یا حداكثر یک عبارت یا جمله( بیان كرد. فروكاستن « خاستگاه»اصرار میورزد كه 
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ای نمیتواند حق مطلب را دربارۀ معانی ضمنی یا دلالتهای پیچیدۀ شعری غنی به خاستگاهی یک یا چند كلمه

 چند و چون آن تجربه ادا كند.

 

 شناسی ریفاتربا رویکرد نشانه« اغچه میسوزددلم برای ب»خوانش شعر 
از فروغ فرخزاد قرائت خواهد شد و با یاری درفتن از شیوۀ « دلم برای باغچه میسوزد»در ادامج پژوهش، شعر 

پردازانج آن تحلیل شده تا نهایتاً ایدۀ محوری شعر )خاستگاه شناسی ریفاتر تلاش خواهد شد فرایندهای نشانهنشانه

 شود. آن( دریافت

شناسی، هر نشانج زبانی از دو جزء دال و مدلول یا تصویر آوایی و مفهوم تشکیل در دانش نشانه :4خوانش اكتشافی

ها میتوان به مفهوم ظاهری شعردست یافت. همانگونه كه میدانیم، بسیاری از متنهای شده است. با بررسی این نشانه

اند و برای رسیدن به آنها باید علاوه بر یافتن ادونی پنهان شدههای دونادبی دارای محتوایی هستند كه در لایه

شناسی عواملی را كه به دلالتهای پنهان ای بود كه بین این دو وجود دارد. دانش نشانهدالها و مدلولها، بدنبال رابطه

« میسوزد دلم برای باغچه»(. در خوانش اكتشافی شعر 364: 4391متن منجر میشوند بررسی میکند )مکاریک، 

 در پی دستیابی به معنای ظاهری هستیم:

شاعر در آغاز سروده اعلام میکند كه باغچج حیاطشان در حال خشک شدن است و ماهیها نیز در حوض حیاط با 

ی اعتنا معرفمرگ دست و پنجه نرم میکنند. در ادامه او دیگران را نسبت به باغچه و حوض ماهیها بیتفاوت و بی

ت نابسامان باغچه و حوض ابراز ناراحتی میکند. س س به اعضای خانوادۀ خود )بترتیب پدر، مادر، میکند و از وضعی

برادر و خواهر( اشاره میکند كه هر یک چگونه در این وضعیت نابسامان نقش دارند. پدر نمایندۀ طبقج سالمندان 

ن جوانی، انگیزۀ هر دونه تلاشی سنتی جامعه است كه بسیار خودخواه و منفعل است و كهولت سن و دذشتن دورا

برای تغییر دادن باغچه را از او درفته است. مادر نیز با نگاهی مذهبی به همه چیز مینگرد و سرنوشت تلخ باغچه 

ای به خود درفته است و از بین رفتن باغچه را تنها راه دینی آن میداند. برادر ژست روشنفکرانهرا حاصل كفر و بی

اراده و سنتی، كه چیزی جز ازدواج و بارداری را وظیفج خود خواهر نیز در نقش دختری بی درمان آن میداند.

داری است و فقر آید؛ چرا كه مشغول همسرداری و بچهنمیداند، كاری از دستش برای نجات باغچه و ماهیها برنمی

کند كه جنگ و نابودی را بر صلح و نداری نیز دست و پای او را بسته است. در ادامه شاعر به همسایگانش اشاره می

اند كه بر روی حوض سرپوش بگذارند و شاهد مرگ اند و به جای نجات ماهیها، ترجیح دادهو سازنددی ترجیح داده

 آنها نباشند. فروغ در پایان شعر به تنهایی خود اشاره میکند كه به ویرانی باغچه دامن میزند.

ت شعر مبهم و ناآشناست و نمیتوان تصویر روشنی از آنها در ذهن ایجاد در این خوانش بسیاری از عبارتها و جملا

كرد. اینکه باغچه و حوض ماهیها در واقع به چه چیزهایی اشاره دارد و این ویرانی و مردی كه در سراسر شعر 

ها سایهباغچه چیست؟ چرا هم« خاطرات سبز»ای حکایت میکند؟ منظور شاعر از انداز شده است از چه آیندهطنین

التواریخ خواندن است؟ اند؟ چرا پدر همیشه در حال شاهنامه و ناسخهایشان سرپوش دذاشتهبر روی حوض خانه

چرا قلب باغچه در زیر آفتاب ورم كرده است؟ چرا شاعر احساس تنهایی میکند؟ و چراهای دیگری كه با چنین 

كنشانه( ماند. بنابراین باید به خوانش دیگری )پسپاسخ خواهند خوانشی )خوانش اكتشافی( همچنان سربسته و بی

 روی آورد.

                                                      
1 Heuristic reading 
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: در این خوانش به جای پرداختن به معنای شعر، روابط موجود در متن بررسی میشود؛ 4كنشانهخوانش پس

ای كه میان صورت و مضمون شعر رابطه و وحدتی بتوان یافت. ریفاتر این رابطه و وحدت صورت و مضمون بگونه

(. ریفاتر 3: 4479شاخصهای پرهیز از ارائج یک معنای مستقیم را در بر دارد دلالت نامیده است )ریفاتر، را كه همج 

بالا میتواند به دلالتهای شعری دست یابد و بدین منظور میباست با ویژدی  6معتقد است خواننده با توانش ادبی

تاریخ ادبیات و بلاغت بداند. از سویی دیگر  متون مختلف اعم از غنایی، حماسی، تعلیمی و عرفانی آشنا باشد و

جنسیت، سن، نژاد، طبقه و ویژدیهای روانی و شخصیتی خواننده نیز میتواند در خوانش او مؤثر باشد )ریفاتر، 

4493 :37.) 

كنشانه نخستین دام بررسی صورت كلمات متن است تا كلماتی كه بواسطج یک معنای واحد با هم در خوانش پس

ه میشوند. اند، انباشت نامیدوند یافته شود. این كلمات كه پیرامون یک هستج معنایی یا معنابن درد آمدهمرتبط میش

های آمده از شعر، خواننده میتواند به افکار غالب در یک شعر برسد. این مفاهیم منظومهدستبا بررسی انباشتهای به

پرداخته « دلم برای باغچه میسوزد»موارد در شعر  توصیفی نامیده میشوند. در ادامه به بررسی هر یک از این

 میشود.

شعر نوعی كاربرد ویژۀ زبان است و هرچند »ریفاتر همصدا با صورتگرایان روس معتقد است  عناصر غیردستوری:

زبان روزمره اساساً به واقعیت اشاره میکند، ارجاع زبان شعر به خود متن است. با اینحال او با ایجاد تمایز میان 

ای برمیدارد و به دریافت خای خود از شعر میرسد. در نظر او تلاش برای درک معنا دام تازه« دلالت»و « معنا»

: 4497)ریفاتر، « ا تقلیل میدهد كه صرفاً بیانگر اطلاعات و اخبار شعر استهای از دزارهموجودیت شهر را به زنجیره

ه قواعد معمول زبان صورت میگیرد، شعر را تبدیل به قطعات (. چه بسا توجه به معنا، كه نوعاً با استناد ب43

ارتباط كند، حال آنکه شعریت هر متن اساساً به درک دلالتهای شعر بستگی دارد و محصول فرارفتن، دریز و بی

ی، ببازنمایی اد»حتی انحراف از قواعد معمول زبان است. ریفاتر این پدیده را غیردستوری بودن مینامد و به نظر او 

 (.443)همان: « واقعیت را تهدید میکند

به تركیبات و كلماتی برمیخوریم كه نشان میدهند غرض شعر فقط بیان معنای « دلم برای باغچه میسوزد»در شعر 

ظاهری نیست؛ بلکه هر كدام از تركیبات بعنوان عناصر غیردستوری میتواند ما را به ورای معنای سطحی متن 

ع بازنمایی معنای واقعی در شعر میشود و در نهایت خواننده را قانع میکند كه این شعر هدایت كند. این امر مان

خاطرات »، «چهقلب باغ»فقط به یک تفسیر عادی محدود نمیشود و باید تأویل دیگری داشته باشد. تركیباتی نظیر 

رنگ های پریدهپنجره»، «ههای كوچک بیتجربستاره»، «در انتظار بارش یک ابر ناشناس»، «انزوای باغچه»، «سبز

، «فقر باغچه»، «پوست بیمار آب»، «اغتشاش علفها»، «كفر یک دیاه»، «آستان وحشت دوزخ»، «خانج ماهیها

كنندۀ عناصر غیردستوری این شعرند. چنانکه در این عناصر دیده بیان« انبارهای مخفی باروت»و « جنازۀ ماهیها»

ار پوست بیم»و « اغتشاش علفها»مزآلود و غیرواقعی است، تعابیری نظیر خود ر« باغچه»میشود، علاوه بر آنکه 

 نشانگر آن است كه شاعر در پس معنای ظاهری آنها اغراض دیگری را دنبال میکند.« آب

یا واحد كمینج « 1معنابن»درپی درد از نگاه ریفاتر بررسی مجموعه كلماتی هستند كه پی« انباشت» :3انباشت

وض ح»و « باغچه»میتوان به دو انباشت با معنابن « دلم برای باغچه میسوزد»ند. در شعر معنایی شکل میگیر

                                                      
1 Retroactive reading 
2 competence Literary 
3 accumulation 
4 sememe 
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ند و دونه داراند كه با معنابن خود رابطج مترادفدست یافت. هر كدام از این انباشتها از كلماتی پدید آمده« ماهیها

وقتی اتفاق میفتد كه خواننده با مجموعه در نهایت به ایجاد یک مجموعج واحد ختم میشوند. در واقع فرایند انباشت 

میگوییم به هم مرتبط « معنابن مشترک»كلماتی مواجه میشود كه از طریق عنصر معنایی واحدی كه به آن 

است. همچنانکه خواننده در مسیر متن « كاج»و « سرو»، «چنار»معنابن مشترک « درخت»میشوند. برای مثال 

به مختصات معنایی كلمات شکل میگیرند و از این طریف معنابنهایی كه بیشترین پیش میرود، انواع انباشت با توجه 

حضور را دارند خود را تثبیت میکنند و در مقابل معنابنهایی كه كمترین بسامدها را دارند حذف میشوند )ریفاتر، 

معمول،  شان در زبانلیهاعتنا به معنابن اوبی»(. علاوه بر این كلماتی كه هریک بخشی از انباشت هستند 35: 4479

 (.34: 4493)ریفاتر، « بدل به مترادفهای یکدیگر میشوند

 همگی با باغچه ارتباط« ابر»و « دیاه»، «درخت»، «علف»، «سبز»، «پوسیده»، «دل»در انباشت اول كلماتی مانند 

 دارند و بخشهایی از وجود و هیئت آن را توصیف میکنند. 

 

 
 شعرشکل شمارۀ یک: انباشت نخست 

 

« حیاط»، «آب»، «سرپوش»، «ماهی»بعنوان معنابن محوریت پیدا كرده و كلماتی نظیر « حوض»در انباشت دوم، 

 بیانگر اوصاف آن هستند.« كاشی»و 

 

 
 شکل شمارۀ دو: انباشت دوم شعر
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 وای از كلمات مواجهیم كه پیرامون یک هسته میچرخند در منظومج توصیفی با شبکه :4های توصیفیمنظومه

ای را درد هم فرقش با انباشت آن است كه رابطج هسته و اقمار رابطج مجازی است و ممکن است مفاهیم ناهم ایه

جمع كند. به عبارت دیگر منظومج توصیفی متشکل از دروهی از كلمات، اظهارات و تصورات است كه در متن به 

میکنند. در هر منظومج توصیفی رابطج منظومه و  كار میروند و بنا بر خواست نویسنده بر اجزایی از یک كل دلالت

های توصیفی خارج از شعر حضور دارند و بخشی از دریافتهای هسته مبتنی بر مجاز است. باید دانست كه منظومه

 معقول و معمول افراد به شمار میروند.

در جامعه دیده « ییتنها»و « ناامیدی»های دو منظومج توصیفی با هسته« دلم برای باغچه میسوزد»در شعر 

« مصنوعی»و « خسته»، «معتاد»، «فاسد»، «قبرستان»، «مأیوس»میشود. در مورد نخست، شاعر با كلماتی مانند 

 ناامیدی خویش و عموم جامعه را به تصویر میکشد.

 
 در شعر« ناامیدی»شکل شمارۀ سه: منظومج توصیفی 

نهایی ت« انزوا»و « انتظار»، «دیج»، «بیگانگی»، «خالی»، «تنها»در منظومج توصیفی دوم فروغ با كلماتی مانند 

 موجود در جامعج زمان خود را ترسیم میکند.

 
 در شعر« تنهایی»شکل شمارۀ چهار: منظومج توصیفی 

                                                      
1 descriptive systems 
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ه ای برای ایجاد رابطهی ودرامها یا زیرانگاشتها سبب تداعی خاصی در ذهن مخاطب میشوند و وسیله هیپوگرام:

یزی هی ودرام چ»شدۀ شاعر را مشخص میکنند. بندیشناسی ردهاه آن هستند و نظامهای نشانهبین شعر و خاستگ

جز استعارات و تعابیر و باورهای موسوم شعری نیست كه چون كسوت و قالبی میتواند محلول حلول ماتریس و 

ی است كه در متن یا (. تداعیهای لغوی و مفهومی معمولاً موضوعات كلید37: 4397)مظفری، « معنای شعر باشد

شعری  زمینج متنبشکل دسترده و مکرر بیان میشود یا غریب و ناآشناست و مؤید تصویر ذهنی خواننده از پیش

هی ودرامها را « دلم برای باغچه میسوزد»كنندۀ آنها باشد. در شعر ها یا عباراتی تداعیاست كه ممکن است واژه

 میتوان در جملات ذیل خلاصه كرد:

 ر از اوضاع اجتماعی دلگیر و مأیوس است.. شاع4

ای ههای كوچک بیتجربه / از ارتفاع درختان به خاک میفتند / و از میان پنجرهو حوض خانج ما خالیست / ستاره»

 (.75: 4377)فرخزاد، « آیدرنگ خانج ماهیها / شبها صدای سرفه میپریده

 . ناامیدی و بیتفاوتی مردم، شاعر را رنج میدهد:6

)همان:  «سی به فکر دلها نیست/ كسی به فکر ماهیها نیست / كسی نمیخواهد باور كند كه باغچه دارد میمیردك»

پدر »(؛ 74« )ست / من بار خودم را بردم/ و كار خودم را كردمست/ از من دذشتهپدر میگوید: از من دذشته»(؛ 44

ن بمیرم دیگر / چه فرق میکند كه باغچه باشد / به مادر میگوید: لعنت به هرچه ماهی و هرچه مرغ / وقتی كه م

های برادرم به باغچه میگوید قبرستان / برادرم به اغتشاش علفها میخندد / و از جنازه»(؛ 74« )یا باغچه نباشد

 (.73« )های فاسد تبدیل میشوند / شماره برمیداردماهیها / كه زیر پوست بیمار آب / به ذره

 مثبت و نجات جامعه ناامید است: . شاعر از ایجاد تغییرات3

آرام / از ذهن باغچه دارد آرام»(؛ 75)همان: « حیاط خانج ما / در انتظار بارش یک ابر ناشناس / خمیازه میکشد»

 (.44« )خاطرات سبز تهی میشود

 . شاعر در میان اقشار مختلف جامعه احساس تنهایی و ترس میکند:1

من از زمانی »(؛ 79و  77« )وار دوست میدارد تنها هستماش را / دیوانهآموزی / كه درس هندسهمن مثل دانش»

است میترسم / من از تصویر بیهوددی این همه دست / و از تجسم بیگانگی این همه كه قلب خود را دم كرده 

 (.77« )صورت میترسم

 دهنده میداند:. شاعر جامعه را تنها و بدون نجات5

هاشان بجای دل/ خم اره و مسلسل میکارند های ما همه در خاک باغچههمسایه»، (74« )حیاط خانج ما تنهاست»

 (.74« )های ما همه بر روی حوضهای كاشیشان / سرپوش میگذارند/ همسایه

شبکج ساختاری یا ماتریس شعر، اصل تغییرناپذیر و ثابتی در زیرساخت معنایی شعر است كه  4شبکۀ ساختاری:

های شعری وجود دارد و برای نمایش مفهوم و مقصودی خای به صویرها و استعارهمانند یک روح در تمام ت

و  6كه همان خاستگاه شعر است. در نگاه ریفاتر جملات و كلماتی هستند كه بتوانند هی ودرامها كاردرفته شده

خواننده  ر ذهنتداعی لغوی و مفهومی یک تصویر قالبی است كه د متن را تولید كنند و سبب وحدت ساختار شوند.

خواننده ضمن فرایند تفسیر، در مواجه با موانع غیردستوری »وجود دارد و واژه یا عبارتی در متن آن را تداعی میکند. 

های غیردستوری متن را تبیین میکند. آنچه نادزیر است سطح دوم و عالیتری از معنا را آشکار سازد كه جنبه

                                                      
1 matrix 
2 hypogram 
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ه( ساختاری است كه میتواند به یک جمله یا حتی یک واژه كاهش سرانجام باید كشف شود، یک ماتریس )شبک

 (. 93: 4347)سلدن، « یابد

های انباشتها با هستج مركزی یا معنابن آنها، وجود مشتركاتی بین دو انباشت، ارتباط عبارتهای ارتباط میان واژه

های دیگر، یک آنها با منظومهاند و پیوند نزدهای توصیفی شکل درفتههای منظومهمجازی كه پیرامون هسته

همچنین رابطه و اشتراكات بین آنها و انباشتها، پژوهشگران را به ترسیم یک ساختار مفهومی ویژه در قالب ماتریس 

 ساختاری ذیل رهنمون شد:

تغییر  یأس ازشعر با دلایه از بیتفاوتی مردم دربارۀ آینده و ویرانی جامعه )باغچه( آغاز میشود و با همین ناامیدی و 

سرنوشت جامعه و مردم نیز پایان مییابد. میتوان دفت با این شبکج ساختاری، شعر از پراكنددی و ابهام خارج 

میشود و نشان میدهد كه فروغ آداهانه یا ناآداهانه در سرودن آن از طرحی منظم و ساختارمند پیروی كرده است. 

درستی انتخاب شده است؛ زیرا فکر غالب شعر و شاعر، ناامیدی از نتایج بررسیها نشان میدهد كه انباشتهای شعر ب

نجات جامعه و تنهایی در جامعه است. این اندیشه در سرتاسر شعر حضور دارد كه عموم اقشار جامعه نسبت به 

  .اعتنا یا ناامید هستندوضعیت و سرنوشت آن بی
 

 

 

 گیرینتیجه

های صوری شعر می ردازد، تنها منتهی به دریافت معنای وانش اكتشافی كه به نشانهشناسی شعر ریفاتر، خدر نشانه

ر كنشانه بظاهری میشود؛ اما برای ورود به ژرفای متن ضروری است. مرحلج دوم نظریج مایکل ریفاتر، خوانش پس

را  ای توصیفی شعرهاساس توانش ادبی خواننده است. پژوهنددان طبق الگوی ریفاتر خوانش انباشتها و منظومه

 چنین ترسیم كردند:

نشان داد كه فکر غالب شعر و شاعر، جامعه و سرنوشت آن است و « حوض»و « باغچه»انباشتهایی با معنابنهای 

درد آمده بودند، نشان « تنهایی»و « ناامیدی»های های توصیفی عبارتهایی مجازی كه پیرامون هستهدر منظومه

 وض ماهیها، جامعج شاعر است كه در حال ویرانی است.داد كه منظور از باغچه و ح

ه اختصار آمده از شعر حاضر بدستبخشی دیگر از نظریج مایکل ریفاتر ناظر است بر طرح هی ودرام؛ زیرانگاشتهای به

شاعر از اوضاع اجتماعی دلگیر و مأیوس است؛ ناامیدی و بیتفاوتی مردم، شاعر را رنج میدهد؛  از این قرار است:

اعر از ایجاد تغییرات مثبت و نجات جامعه ناامید است؛ شاعر در میان اقشار مختلف جامعه احساس تنهایی و ش

 دهنده میداند.ترس میکند؛ شاعر جامعه را تنها و بدون نجات

 یهای انباشتها با هستج مركزی یا معنابن آنها، وجود مشتركاتی بین دو انباشت، ارتباط عبارتهاارتباط میان واژه

های دیگر، اند و پیوند نزدیک آنها با منظومههای توصیفی شکل درفتههای منظومهمجازی كه پیرامون هسته

همچنین رابطه و اشتراكات بین آنها و انباشتها پژوهشگران را به ترسیم یک ساختار مفهومی ویژه در قالب ساختار 

ار مختلف مردم نسبت به سرنوشت جامعه؛ تنهایی مفهومی ذیل رهنمون شد: ویرانی و مرگ باغچه؛ بیتفاوتی اقش

آور. در نهایت ویژدیهای جامعج فروغ فرخزاد )دهج سی و چهل( در شعر شاعر در نگرانی برای جامعه؛ آیندۀ یأس

شناسانه را میتوان اینگونه برشمرد: رو به ویرانی؛ دردیر جنگ و از راه بررسی نشانه« دلم برای باغچه میسوزد»

 و بیتفاوتی و انفعال مردم نسبت به سرنوشت آن.دشمنی؛ 

ویرانی و مرگ باغچه؛ بیتفاوتی اقشار مختلف مردم نسبت به سرنوشت جامعه؛ تنهایی شاعر در 

 آورنگرانی برای جامعه؛ آیندۀ یأس
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  نویسندگان مشاركت

شده استخراج بنابدانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

سركار خانم اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آرش مشفقیآقای دكتر   است.

آقای دكتر حسین اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سارا محمدی

 اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده داداشی

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و لاشت حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت

 تشکر و قدردانی

سلامی انویسنددان بر خود لازم میدانند، مراتب تشکر و قدردانی خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 

 ، اعلام نمایند.نظم و نثر فارسیشناسی و همچنین از همکاران محترم نشریج سبک واحد بناب

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این ننویسنددا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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